
یـادداشت

داستان فست فود
در روم باستان، دکه های فروش 
نان و زیتون وجود داشــته اســت. 
در شرق آســیا مغازه هایی بوده  که 
رشته فرنگی آماده عرضه می کردند. 
در خاورمیانــه، از ســال های دور تا 
امروز دکه های فــروش فلافل و در 
هند قدیــم انواع اغذیه آماده وجود 

داشته است.
در کشــورهای غرب آفریقا نیز از 
قدیم الایــام، بروشــت می فروختند 
که نوعــی کباب چوبی اســت. اما 
فســت فود به شــکل امروزی دقیقا 
در هفتم جــولای ۱۹۱۲ و در آمریکا 

متولد شد.
در ایــن روز رســتورانی بــا نام 
«اتومــات» در نیویورک افتتاح شــد 
کــه درواقع نوعــی کافه تریــا بود. 
آنهــا غذاهــای ازپیش آمــاده را در 
محفظه هــای گرم کننده شیشــه ای 
قرار می دادند و مشــتریان از طریق 
دستگاه های سکه ای اقدام به خرید 

آن می کردند.
زود شــعبات  اتومــات خیلــی 
متعــددی در گوشــه وکنار آمریــکا 
افتتاح کرد و ۲۰ سال بی رقیب باقی  
ماند. بالای در ورودی رستوران های 
کار  «مــا  بــود:  نوشــته  اتومــات 
مــادران را کــم کرده ایــم». بعد از 
اتومات، نوبت به شــرکت آمریکایی 
«وایت کســل» (قلعه سفید) رسید 
که همبرگرهایش فقط پنج ســنت 
قیمت داشــت که برای مشــتریان 

واقعا به صرفه بود.
آنها عــلاوه بر اینکــه قیمت را 
حســابی پایین آورده بودند، نوآوری 
دیگری هم داشتند: خط تولید غذا را 
به شکلی تعبیه کرده بودند که تمام 
راحت  خیلی  می توانستند  مشتریان 
شــیوه آماده کردن غذا را ببینند. در 
ســال ۱۹۴۰ ســروکله «مک دونالد» 
پیدا شد که امروزه نامش مترادف با 

صنعت فست فود است.
برادران مک دونالد، دیک و مک، 
با یک باربکیو شــروع کردند. منتها 
دیگــر لازم نبود که مشــتریان برای 
تهیه غذا از خودرو خود پیاده شوند؛ 
باربکیــوی آنهــا به اصطلاح حالت

driving داشت. 
از  بعــد  مک دونالــد  بــرادران 
هشت ســال وقتی که دیدند بیشــتر 
سودشــان از فروش همبرگر است، 
رستورانشــان را ســه ماه بســتند و 
وقتــی در ســال ۱۹۴۸ مجــددا آن 
را افتتــاح کردند، منویشــان کوتاه و 
ساده شده بود: همبرگر، سیب زمینی 
 ،(shake) سرخ کرده، چند نوع شِیک
قهــوه و کوکاکولا کــه البته همه از 
قبل آماده و بسته بندی شده بودند. 
دیگــر لازم نبــود که فروشــندگان 

منتظر سفارش مشتریان بمانند.
قیمت هر همبرگر ۱۵ سنت بود 
که می شــد نصف قیمــت جاهای 
دیگر. در ســال ۱۹۶۱ یکی از کسانی 
کــه در کار تهیه انواع شــیک بود، 
امتیاز مک دونالد را خرید و ایده های 
خــود را در آن بســط داد و آن را 

متحول کرد.
نــام ایــن شــخص «ری کراک» 
بــود و ایــن جمله هــم متعلق به 
اوســت: بــرای درک زیبایی موجود 
یک همبرگر  داخل  گوجه فرنگی  در 
به نوع خاصی از شــعور نیاز است. 
فســت فودهای  مک دونالد،  از  بعد 
کردند  ظهــور  زیــادی  زنجیــره ای 
کــه البتــه خاســتگاه اکثــر آنــان 

ایالات متحده بود.
زنجیــره ای  رســتوران های 
مک دونالد  به خصوص  فســت فود، 
بیشــتر کشــورهای  کنتاکــی، در  و 
جهان، نماد جهانی ســازی و سلطه 
آمریکا به حساب می آیند و در بیشتر 
اعتراضات مردمی مورد حمله قرار 

می گیرند.
در ســال ۲۰۰۵ اهالــی کراچی 
در پــی اعتــراض به سیاســت های 
تفرقه افکــن آمریــکا در پاکســتان، 
به شــعبه اصلــی رســتوران مرغ 
سوخاری کنتاکی حمله کردند و آن 

را از بین بردند. 

نگاه

غذا در خانه  ارزان تر  است یا رستوران؟ 
چــرا مردم بیــرون از خانه غــذا می خورند؟ برای این پرســش 
می توان دلایل متعددی آورد؛ یکی اینکه در رستوران امکان انتخاب 
بیشتر از خانه اســت. به این صورت که منویی روبه روی افراد است 
که می تواننــد علاقه مندی خود را از میان غذاهای آن انتخاب کنند. 
هنگامی که در مورد خانواده حرف می زنیم این موضوع حتی مهم تر 
می شــود. برای یک خانواده چهارنفره، غذاخوردن در رستوران این 
امکان را ایجاد می کند که هرکســی غذای موردعلاقه اش را انتخاب 
کند نه آنچه آماده شــده. درعین حال در رســتوران می توان آسوده 
نشســت و دیگران میــز را بچینند، جمع کنند و ظرف ها را بشــویند. 
غذاپختن در خانه مستلزم صرف وقت برای خرید، آماده کردن میز و 
جمع آوری آن به علاوه شستن ظرف ها و تمیزکردن آشپزخانه است. 
درهرحال خیلی دشوار است که بخواهیم غذاخوردن بیرون از خانه 
را زیر ســؤال ببریم. به هرحال اســتفاده از یک دست پخت حرفه ای 
در حالت بســیار راحت بدون اینکه آماده کردن مواد اولیه، پخت و پز 
و شســتن ظرف ها خسته مان کند، حسابی وسوسه انگیز است. اینکه 
این روزها تعداد رســتوران های راحت که در آنها می توان آسودگی 
خانه را داشــت، به مراتب بیش از گذشته است. با این اوصاف افراد 

چرا باید در خانه غذا بخورند؟ 
در پاسخ به این پرسش باید گفت، آنها که غذاخوردن در خانه را با 
همه این مشقت های گفته شده ترجیح می دهند معتقدند غذاپختن 
و خــوردن در خانه لذت بخش اســت و صمیمیت بیشــتری میان 
اعضــای خانواده ایجاد می کند. به علاوه بســیاری از آنها می گویند 
در آشــپزی خانگــی می دانند مواد اولیه چه کیفیتــی دارد و نگران 
پیامدهــای خوردن غذای بی کیفیت نیســتند. این مورد به خصوص 
در مادرانی دیده می شــود که در مورد تغذیه فرزندانشان حساسیت 
دارند و به ســختی رضایت می دهند کودکانشــان چیزی بخورند که 
آنها در مورد ترکیب آن چیزی نمی دانند. برخی نیز می گویند شکلی 
از غذا را می پســندند که احتمالا خودشان در آن متخصص هستند. 
از طــرف دیگر غذاخوردن در خانه هم منافع فراوان خاص خودش 
را دارد. یکی از مهم ترین این منافع که بسیاری را ترغیب می کند که 
در خانه غذا بپزند، ایجاد ارتباط با خوراک اســت و اینکه می شود بنا 
بر ذائقه و تمایل شــخصی، غذا را آماده کــرد. اما یکی از مهم ترین 
دلایلــی که افراد برای غذاخوردن در خانــه دارند، ارزان تربودن این 

شیوه به نسبت غذاخوردن در رستوران است. 
به هرحال طرفداران خوردن غذا در رســتوران و آنها که دوست 
دارند در خانه غذا بپزند، دلایل خودشــان را دارند و هر دو طرف به 
نظر شــادمانند. اما در این میان یک پرســش به وجود می آید؛ اینکه 
آیــا به واقع آشــپزی کردن در خانه منجر به داشــتن غذایی ارزان تر 

می شود؟ 
بنا بر بررســی های انجام شــده، آماده کردن یک وعده غذا (برای 
مثال مرغ) در خانه می تواند در حدود ۶۰درصد ارزان تر از همان غذا 
در رســتوران تمام شود. این البته به این معنا نیست که پخت وپز در 

خانه برای تمامی افراد لزوما ارزان ترین انتخاب است. 

مقایسه قیمت غذای خانگی و رستوران
بــه طور معمــول قیمــت یک وعــده غــذای حاوی مــرغ در 
رستوران های معمول در آمریکا برای یک نفر در حدود ۱۳ تا ۱۶ دلار 
اســت. در این قیمت، انعام نیز در نظر گرفته شــده است. اما پخت 
غذایی مشــابه همین در خانه در حــدود ۶/۵ دلار هزینه برمی دارد. 

این میزان در حدود نصف قیمت همین غذا در رستوران است. 
اما این تنها هزینه مواد اولیه اســت. در آشپزی خانگی زمان نیز 
صرف می شــود که لازم است قیمت آن محاســبه شود. پخت یک 
وعده غذایی مانند مرغ در خانه در حدود یک ساعت وقت می گیرد. 
این به طور تقریبی همان زمانی اســت که در رستوران در انتظار غذا 

صرف می شود. 
بــرای آشــپزی در خانه لازم اســت مواد اولیه خریداری شــود. 
براین اســاس خرید شــامل مالیــات نیز می شــود. درهرحــال و با 
لحاظ کردن این موارد در نهایت دو وعده غذایی مشــابه در داخل و 

خارج خانه در حدود پنج دلار تفاوت هزینه دارند. 
برخی رســتوران ها پیشــنهادهایی برای مقرون به صرفه ترشدن 
خوردوخــوراک در رســتوران بــه خانواده هــا ارائــه می دهنــد. با 
درنظرگرفتــن ایــن تخفیف هــا، یک وعده غــذا برای یــک خانواده 
چهارنفــره در رســتوران در حــدود ۴۷ دلار خــرج برمــی دارد. با 
درنظرگرفتــن انعام در این موارد، احتمــالا در نهایت قیمت غذا به 
حدود ۵۶ دلار می رســد. اما آماده کردن غذا برای چهار نفر در خانه 
در حــدود ۳۲ دلار هزینه برمی دارد. این یعنی در مقیاس خانوادگی 
نیز غذاخوردن در خانه نصف قیمت غذاخوردن در رستوران است. 
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گفته می شــود دلیل اقبال بیشــتر مردم به رستوران ها نســبت به گذشته نشان 
می دهد جامعه به سمت تبدیل شــدن به یک جامعه فراغتی، پرخطر و مصرفی 
پیش می رود. درباره اینکه چرا بالارفتن تعداد رســتوران ها نشانه مدرن شدن یک 
جامعه است، با «علی اصغر سعیدی»، جامعه شناس اقتصادی گفت و گو کرده ایم: 

گفته می شود زیادشدن تعداد رستوران ها در هر شهر معیار توسعه یافتگی  �
به حساب می آید. چرا این شکل از مصرفی شدن و تمایل به رستوران معیاری 

برای توسعه یافتگی است؟ 
درباره نقش رســتوران در توســعه یافتگی از دو جنبــه می توانیم بحث کنیم: 
یکــی از جنبــه  تقاضای مردم براي رســتوران رفتن و اینکه چرا ایــن علامتی برای 
توسعه یافتگی اســت و هم از جهت عرضه؛ یعنی چرا رشــد رستوران ها علامت 
توسعه یافتگی است. از جنبه تقاضا باید تحلیل کرد که چرا مردم بیشتر به رستوران 
رو می آورنــد و چرا ایــن یکی از ویژگی های جامعه جدید و توســعه یافته اســت 
و درواقــع دری بــرای ورود به یک مرحله جدید اســت؟ از جنبه عرضه، برعکس 
آنچه گمان می شود رستوران ساخت اجتماعی پیچیده ای دارد و رستوران داری کار 
راحتی نیســت و ازاین رو رستوران تقریبا یکی از ویژگی های جامعه مدرن است، به 
این دلیل که خود این رســتوران سازمان اجتماعی جدید و پیچیده اي دارد که کمتر 
به آن توجه می شــود؛ اما اینکه واقعا چرا مردم بیشــتر به رســتوران ها می روند و 
چــرا این یک ویژگی جامعه مدرن اســت، به نظر من از این جهت مهم اســت که 
نشان می دهد جامعه به سمت تبدیل شدن به یک جامعه فراغتی، جامعه پرخطر و 
جامعه مصرفی پیش می رود. تمامی این واژه ها را می توان به جای یکدیگر استفاده 
کرد. وقتی می گوییم جامعه، منظور این نیســت که این جامعه فقط پول بیشــتر یا 
وقت بیشتری دارد، بلکه این جامعه در مرحله ای است که تغییر سبک و ذائقه داده 

و افراد از هر دوی اینها هویت خودشان را به دست می آورند. 
 رستوران هاي گوناگوني وجود دارد، آیا رفتن به اینها با هم متفاوت است؟  �

رســتوران ها را می توان به دو دســته کلی تقســیم بندی کرد: یکی رستورانی 
که مبتنی بر فســت فود یا غذای آماده است و یکی رستوران به معنی مکاني که 
غذاهاي متنوعي دارد. از جنبه ســازمان اجتماعی اینها با هم متفاوت اند ؛ اما هر 
دوی آنها از منظر تقاضای مصرف کننده و مشتریان یکی هستند و هر دو مظهر و 
ویژگی های مدرن شدن جامعه؛ زیرا فراغتی شدن جامعه یکی از جنبه های مدرن 

جامعه محسوب می شود. 
جامعه فراغتی چه نوع جامعه ای است و چه ویژگی هایی دارد؟  �

همان طور کــه عرض کردم جامعه فراغتــی (Leisure Society) را می شــود 
جامعه پرخطر (Risk Society) هم گفت؛ زیرا بیشــتر رفتارهای پرخطر در زمان ها 
و مکان های فراعتی رخ می دهند. این جامعه ای که جهان بینی افرادش فراغتی و 
مصرفی اســت، در آن مصرف، هویت افراد را شــکل می دهد و فاعلیت فرد است 
که شــرایط اجتماعی اش را پدید مي آورد، چه ایــن فاعلیت بدون اطلاع از عواقب 
عملش باشــد؛ یعنی براي مثال با خوردن غذاهای پرچربی سلامتی اش را به خطر 
بیندازد، چه آگاهانه باشــد؛ یعني دنبال غذای خاصی در منوی متنوع رســتوراني 
خاص باشــد. این بدان معناســت که این دیگر جامعه ای نیســت که افراد در آن 
تنهــا منفعلانه فراغت می کنند، بلکه در زمان فراغتی که دارند مکانش را انتخاب 
می کنند، به نحوی که گذراندن فراغت هویت  اجتماعی شــان را شکل می دهد؛ اما 
نکته مهم در این میان آن  است  که فراغت در این جامعه با فراغ  بال همراه نیست. 
درباره رستوران، تغییر ذائقه موضوع بسیار مهمی  است؛ اما به این معنا نیست که 
این ذائقه لزوما ذائقه نهادینه شده ای باشد، بلکه ممکن است تغییر کند و می شود 
گفت رســتوران ها در مرحله نخست خودشــان را برای تقاضاهاي متنوعی که از 
طرف جامعه می آید، آماده می کنند. برای مثال اگر به فست فودها نگاه کنید، مدیران 
نه تنها لازم است رستوران را در مسیر رقابت با دیگر رستوران ها نگه  دارند بلکه باید 
چیزهای جدیدی نیز ابداع کند،؛ چیزهایی که عمرشان از ساندویچ های دونانه دهه 
٥۰ و ٦۰ شمســی بسیار کوتاه تر است. برای مثال مک دونالد، مک برگر، قهوه و انواع 
بســتنی با قیمت های پایین ارائه می دهد که حتی حق انتخاب و تغییر ذائقه افراد 
فقیر هم در آن در نظر گرفته  شود و مکانی است برای گذران وقت در تمام ساعات.

در جامعه ای مانند جامعه ایران با وجود مســائل اقتصادی و اینکه مردم  �
ناچار هستند برای امرار معاش در چند شیفت مختلف کار کنند؛ چطور این همه 

فرصت برای فراغت و مصرف وجود دارد؟ 
اولا در جامعــه فراغتی، فراغت برابرِ کار قــرار نمي گیرد، بنابراین فکر فراغت 
وقتــی در جهان بینی و هویت یابی افراد جامعه باشــد، در زمان کارشــان هم با 
آنهاست؛ همچنین گروه های مختلفی در این جامعه هست و این جامعه به لحاظ 
جمعیتی و شهرنشــینی رشد کرده  است. همین مسئله ای هم که شما می گویید 
بر شــیوه گذران فراغت مؤثر اســت؛ یعنی مردمی که باید بیشتر در بیرون خانه 
باشند، بیشــتر هم غذای بیرون از خانه مصرف مي کنند؛ به نظر من همین باعث 
شده نوع انتخاب، از اینکه زمان فراغت داخل خانه طی شود یا بیرون خانه، تغییر 
کند. به نظر می رســد در حال حاضر در مرحله ای هســتیم که اگر مرحله ابتدایی 
در گذشــته را مرحله تولیــد در خانه و مصرف در خانه بدانیــم، (این مرحله ای 
بوده که زنان تقریبا میزبانان مردانی بوده اند که بهشــت مصرفی خانه آنها بوده 
است، درحالی که سربند کمپین جنبش زنان براي رسیدن به برابری جامعه، از این 
مرحله عبور کرده  است؛ یعنی زنان کمتر حاضر می شوند تولیدکننده داخل باشند 
و خانه را بهشــتی برای شوهران قرار دهند)؛ بنابراین جامعه وارد مرحله دیگری 
شــده که در آن تولید بیشتر در بیرون و مصرف هم در بیرون است. این وضعیت 
فعلی ماست. البته غرب  تقریبا وارد مرحله ای شده  است که هم تولید در داخل و 
هم در بیرون و بیشتر زمان فراغت در خانه سپري مي شود. این یعني در آنجا خانه 

محلی برای کنش فردگرایانه است که ممکن است به دلیل ظهور انواع خانواده ها 
و به ویژه شکل گیری خانواده های تک نفره و تک والدی، تغییرات جمعیتی و ظهور 
جمعیت های غریبه در صحنه شــهرها، فناوری های مدرن که فردگرایانه است و 
مانند اینها رخ داده باشد. به نظر من در جامعه ایران هنوز در مرحله دوم هستیم 
و ســاخت اجتماعی هم تقریبا این الگوی گذران را بیشتر می طلبد؛ یعنی تولید و 
مصرف هر دو بیرون از خانه باشد. به نظر می رسد جامعه ایرانی هنوز وارد آن نوع 

فراغت خانه محور نشده  است. 
گفته  می شــود جامعه ایران جامعه ای فردمحور اســت؛ چطور در چنین  �

جامعه ای تولیــد و مصرف هر دو در اجتماع صورت می گیرد. آیا این مغایرتی 
با این شکل فردگرایی ایرانی ندارد؟ 

درست است که فردگرایی در ما رشد کرده؛ اما این فردگرایی در میان اجتماع 
اســت. نوع فعالیت خانه محور، فعالیت هایی اســت که در آن شما بیشتر تلاش 
می کنید اوقات خود را در خانه بگذرانید. این بیشــتر مربوط به غرب است؛ بدین 
صورت که این جامعه نوعی از سبک  زندگی را رشد می دهد که افراد بیشتر زمان 
خود را در خانه می گذرانند. آنتونی گیدنز به آن رشد آیین های شخصی می گوید؛ 
آیین هایی که به اجتماع متکی نیست. سبک زندگی محور این آیین هاست. افراد در 
خانه باغبانی می کنند؛ دکوراسیون انجام می دهند و این البته اینها با یک صنعت 
بیرونی همگام اســت؛ برای مثال صنعت «خــودت کار را انجام بده»، در همین 
راستا شکل گرفته  است؛ یعنی کالاها و اشیایی که شما براساس سبک زندگی تان 
مواد اولیه اش را تهیه می کنید و با میل و ســلیقه ای که هویت بخش است به آن 
شــکل می دهید؛ اما در ایران کنش های فردگرایانه در اجتماع با نوعی بی اعتنایی 
مدنی دیده می شــود. این بدان صورت اســت که افراد همدیگــر را می بینند؛ اما 
به هم بی اعتنا هســتند؛ ولي به قواعد و مناسک جمعی هنوز پایبند هستند، این 
فردگرایی اجتماع گرایانه اســت. این بی اعتنایی مدنــی با گریزانی از اجتماع فرق 
دارد (اجتماع گریزی در غرب رخ داده اســت). البته بــرای مثال درباره غربی ها، 
علتش وجود غریبه هاست، بومی ها از خارجی ها گریزان اند، درحال حاضر نوعی 
بیگانه هراســی هم به این نوع فراغت خانه محور دامن زده اســت. متخصصان 
شهری در غرب می گویند بومی ها از مناطق مرکزی به سمت مناطق حومه شهر 
رفته اند. یکی از چشم اندازهایی که من برای جامعه فراغتی ایران می توانم ترسیم 
کنم این اســت که در مرحله بعد ممکن است افراد از صحنه شهرها هم گریزان 
شــوند؛ زیرا در شــهر جنبه های فقر،کودکان کار و... وجــود دارد که دافعه آن از 
جاذبه اش خیلی بیشــتر اســت. درواقع در این جامعه نیز ممکن است یک نوع 
الگوی خانه محور غالب شود یا افراد به دنبال پاتوق هایی خاص بگردند که هویت 

خود را با آنها تعریف کنند و افرادی با سبک زندگی مشابه در آنها باشند. 

دو اجتماعی که یکی خانه محور هســتند و یکــی اجتماع محور، چه  �
تفاوتی با هم دارند؟ 

اگر یک نوع الگوی مبتنی بر مالکیت خصوصی وجود داشــته باشــد، عوامل 
مختلفی افراد را به ســمت خانه می برد: یکی تغییرات جمعیتی است. در واقع 
لازم اســت نوعی دافعــه بیرون از خانه وجود داشــته  باشــد. می گویند یکی از 
دافعه ها فقر و نابرابری اســت و اینکه مهاجران در غرب زیاد هســتند؛ این است 
که مردم محلی سعی می کنند به خانه ها بروند. یکی هم به نوع معماری امروز 
شهرها برمی گردد؛ گفته می شــود نوع معماری شهرهای پست مدرن، شهرها را 
غریبه می کند. این موجب می شود افراد به سمت ماندن در خانه ها بروند. قدري 
هــم عوامل جاذبــه در خانه وجود دارد؛ برای مثال می تــوان تکنولوژی مدرن و 
صنعت سبک زندگی را در خانه داشت؛ اما عامل اصلی، رشد آیین های شخصی 
و غلبه سبک زندگی است که همراه با سکولاریزاسیون جامعه انجام شده است. 
صنعتِ خودت کالا را بخر و اشــیا را براساس سبکی که دوست داری بساز، جای 
رفتن به کلیسا را در روزهای یکشنبه گرفته و معبدِ مردم، فروشگاه هایی شده که 
مواد اولیه یا نیم ســاخته را می فروشــند. تفاوتی که در جامعه ایران و به ویژه در 
شــهرهای بزرگ با غرب هست این اســت که ما هنوز جاذبه هایی در بیرون خانه 
داریــم؛ هنوز اکثریت مذهبی و پیرو آیین های جمعی هســتند. اینها جاذبه هایی 
دارنــد که برمی گردد به روابــط اجتماعی که هنوز اجتماع گرایــی را می پذیریم؛ 
یعنی با بودن در اجتماع هنوز غریبه نشده ایم که لازم باشد از آن فرار کنیم. هنوز 
در شــهرها افراد مربوط به فرهنگ های مختلــف را نداریم که ما را وادار کنند به 
خانه ها پناه ببریم؛ اما این فرایند تغییر شروع شده، من فکر می کنم از این به بعد 

باید منتظر رستوران های خاص تر با مشتری های خاص باشیم. 
از زمانی که فســت فودها بابت کمبود وقت شکل گرفتند تا حالا که همین  �

فســت فودها پاتوقی برای گذراندن اوقات فراغت شــده اند، چه تغییری در 
جامعه صورت گرفته  است؟ 

اولا خود فست فود نیازهای بخشی از جامعه را که فراغتی شده  است، پاسخ 
می دهــد. افرادی که به فســت فود می روند دو دلیل دارنــد؛ یکی کمبود وقت و 
دیگری کمبــود پول، با میزانی از نــوع انتخاب. فردی کــه در این جامعه مدرن 

احســاس می کند حق انتخاب دارد؛ اما امکان این را ندارد  که به رستورانی برود 
که دوست دارد؛ بنابراین فست فود را انتخاب می کند. در اینجا می گوییم این افراد 
دچار فقر مضاعف  هســتند. جامعه مصرفی جدید نیازهای زیادی تولید می کند. 
این نوع رســتوران ها مانند پاساژهایی هســتند که افراد فقط می توانند اجناس را 
از پشــت ویترین نگاه کنند و به این شیوه نیازهایشــان و حتی خواسته هایشان را 
برطرف کنند. در غرب به فســت فودها غذاهای کم ارزش می گویند؛ اما به هرحال 
حضور آنها نشان می دهد بخشی از جامعه به این شیوه می خواهد انتخاب های 
خود را پاسخ دهد. در واقع افراد فقیرتر از این فست فودها استفاده می کنند و مهم 
این است که می توانند وقت بیشتری در آن بگذارند. از این جهت میان این افراد و 
پاساژگردها شباهت وجود دارد؛ پاساژگردها افرادی  هستند که حق انتخاب دارند؛ 
امــا نمی توانند انتخاب خود را اعمال کنند، در اینجا هم می توانیم همین حرف را 
بزنیم. در جامعه جدید مصرفی افراد در اجتماع اشیا قرار دارند. مصرف و ابژه ها 
تعیین کننده هستند؛ یعنی افراد با جنبش نظام و سیستم اشیا حرکت می کنند. اگر 
توجه کنید بیلبوردهایی که در شــهر وجود دارند نشان می دهد جامعه مصرفی 
اســت؛ اما در حقیقت در این جامعه همه چیز در دســترس افراد نیست و فقط 
خواســته های جدیدی برای آنها ایجاد می شود و حتی در سطح نیازهای اساسی 

قرار می گیرند بدون اینکه لزوما به آنها پاسخی داده  شود. 
به نظر می رسد به ویژه در غرب، خواســته امروز مردم از دولت ها بیش از  �

آنکه افزایش حقوق باشد، اوقات فراغت بیشتر است. چرا چنین نیازی میان 
افراد جامعه پدید آمده  است؟ 

این یکی از ویژگی های جامعه مصرفی است. وقتی می گوییم جامعه، جامعه 
تولیدی است؛ یعنی جهان بینی افراد بیشتر روی این شیوه بنا شده، در این جامعه 
اگر تولید نکنید، هویتتان در معرض خطر اســت؛ زیرا آن  را با کار و تولید تعریف 
کرده اید، این جامعه تغییر کرده. شــاید بشود با یک جامعه باستانی این شکل را 
توضیح داد؛ در جامعه رم باســتان بیشتر از ۲۷۰ روز تعطیلی وجود داشته است. 
در جامعه صنعتی آن جامعه را غیرمولد می دانســتند؛ بــرای اینکه در جامعه 
صنعتی که تولید را آغاز کرده لازم است این جهان بینی با آن رشد کرده باشد که 
اگر دو ساعت کار نکنید، آدم غیرمولدی هستید و جامعه این را نمی پذیرد. مشکل 
ما برای اینکه جامعه ای کار نمی کند این اســت کــه ارزش های کار در آن وجود 
ندارد. درحال حاضر که از فراغت صحبت می کنیم بابت آن اســت که فراغت در 
آن ارزش شــده است. اکنون اگر بخواهیم به کسی فخر بفروشیم باید بگوییم به 
رســتوران می رویم، مسافرت خارج از کشور داریم و...؛ منظورم این است که حتی 
مصرف تظاهری هم که تمایز طبقاتی را نشان می دهد ممکن است براساس نوع 
استفاده از رستوران خاصی باشد که همه نمی توانند بروند. به هرحال در جامعه 
مصرفی این چنینی، افراد بیشــتر تمایل دارند وقتشــان را به چیزهایی غیر از کار 
اختصاص دهند و البته کار بخشی از این ماجراست. منظور این نیست که زمان ها 
زیادتر شــده؛ اما فرد به زمان هایی اهمیت می دهد و برای او ارزش اســت که از 
طریق آن فراغت دارد. کارهایی که افراد در زمان فراغت انجام می دهند ســبک 

زندگی و در واقع هویت آنها را در جامعه جدید شکل می دهد. 
از نظر عرضه چطور؟ رشد این رستوران ها که گفتید در ابتدا نوعی ساخت  �

اجتماعی مختلف دارند، به چه معنی است؟ 
موضوع مهمی که به نظر من اهمیت زیادی دارد این است که به هر صورت 
تقاضایی برای رشد رســتوران ها وجود دارد،  وقتی تقاضا هست می بینید که این 
رســتوران ها بســیار پرتعداد شــده اند و رقابتی در اینجا دیده مي شود. چیزی که 
در اینجا مهم اســت این اســت که اینها چطور می توانند سرپا بایستند. دو دسته 
رســتوران وجود دارد؛ یکی رستوران هایی که فست فود می فروشند. برخلاف نظر 
عامه مدیریت و ســاخت اجتماعی این رستوران ها بسیار پیچیده هستند و تقاضا 
برای رشــد آنهــا اثرات مهمی در اجتمــاع می گذارد. براي نمونه به نظر ســاده 
می رســد که یک ساندویچ تولید می شــود؛ اما این رستوران ها پیرامون چند اصل 
اساســی رشــد می کنند وگرنه نمی توانند با هزینه های گران اجاره و... به حیات 
خود ادامه دهند اینها عبارت اند از بهره وری بالا، محاســبه پذیری، هم شکلی و در 
برخــی مواقع برای ماندن در دایره رقابت کنترل اتوماتیک؛ یعنی نوعی عقلانیت 
در مدیریت این نوع رســتوران ها باید حاکم شده باشد. از راه رشد این رستوران ها 
یک نوع مدیریت زمانمند و محاســبه گر رشد می کند که چیز مطلوبي در جامعه 
ایران اســت. از یک طرف ممکن است این رستوران ها به لحاظ بهداشتی به کسی 
توصیه نشوند؛ اما در حال شــکل دادن یک مدیریت جدید در جامعه هستند؛ اما 
در رستوران هایی که فست فود نیستند، ساخت اجتماعی متفاوتی دارند که با هر 
بنگاه تولیدی متفاوت اســت، زیرا آنها هــم کالا تولید می کنند هم تولید خدمات 
و اگــر بخواهند در رقابــت بماند باید مدیریتی کنند که ماننــد یک فرماندهی در 
یک عملیات نظامی اســت که فرمان هایی که صادر می شــود باید زنجیره وار در 
صحن آشپزخانه و صحن رســتوران و از میان نقش های مختلفی مانند کارگران 
خدماتی تا کارگران تولیدی رعایت شــود. هرگاه رابطه بین سرپرست رستوران و 
کارکنان خدمات در جلوی صحنه با پشــت صحنه و همه اینها با مشــتری قطع 
شــود، نارضایتی مشــتری را دربر دارد. نقش ها و کارکردهای رستوران، مدیریتی 
نوین دارد و با کارخانه متفاوت است، زیرا در اینجا ترکیبی از تولید کالا و خدمات و 
تولید برای فروش سریع وجود دارد، درحالی که مشتریان طرز تلقی های مختلفی 
دارند. اصطکاکی که در جریان کار و هماهنگ کردن این فعالیت های مختلف به 
وجود مي آید، از تولید در آشپزخانه تا رسیدگی به نظافت و کار و حتی ظرف شوی 
آشپزخانه، تا سمبل ها و طرز تلقی های مشتریان، تا صحنه و دکوراسیون و وسایل 
مختلفی که در رســتوران استفاده می شوند همگی به مدیریت جدیدی نیاز دارد 

که البته محور آن رضایت مشتری است. 

گفت و گو  با «علی اصغر سعیدی» درباره رستوران و توسعه یافتگی

نحوه گذران فراغت، هویت اجتماعی افراد را شکل می دهد
رق

 ش
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نگار حسینی

رستوران ها را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد: یکی رستورانی 
که مبتنی بر فست فود یا غذای آماده است و یکی رستوران به معنی 

مکاني که غذاهاي متنوعي دارد. از جنبه سازمان اجتماعی اینها با هم 
متفاوت اند ؛ اما هر دوی آنها از منظر تقاضای مصرف کننده و مشتریان 

یکی هستند و هر دو مظهر و ویژگی های مدرن شدن جامعه؛ زیرا 
فراغتی شدن جامعه یکی از جنبه های مدرن جامعه محسوب می شود


